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Abstract 

How can one justify the description of the Islamic Revolution in the 
semantics of art? This question forms the basis of the author’s studies and 
analyses. The answer to this question can be approached from various 
dimensions; however, this article has sought to address the issue with a 
philosophical-theological approach using a descriptive-analytical method. 
Explanations, evaluations, and their results have been prepared in two sections. 
The main focus of this article is to answer the subsidiary question: What kind of 
artifact, with what characteristics, is considered art and distinguished from the 
non-artistic? While maintaining the most important theories of the semantics of 
art, a new analysis of the meaning of art can be presented, based on the 
authoritative perceptions and the concept of authority in Islamic philosophy. In 
the second step, relying on the aforementioned definition, a systematic 
explanation of the link between the two categories of ‘art’ and ‘Islamic 
Revolution’ becomes possible, and one can discuss the most important 
implications and outcomes of this relationship.”. 
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 چکیده
از بعــد   را  آن  و  شده  بازنگري  هنر  تعریف  در  اولاً  این است که  اسلامی»  انقلاب  «هنر  لازمه سخن از

 دهــیم  اصالت  را  آن  کلان  جنبه  اسلامی،  انقلاب  با  هنر  نسبت  تعریف  در  ثانیاً.  فردي به کلان توسعه دهیم
 بســط بــه عمــلاً »هنرمنــد« و »هنــري عرف  اعتبارات« دادوستد اسلامی، انقلاب  ساحت  به  هنر  پیوند  با  تا

به منظور موجه ساختن مدعاي فوق، باید . شود منتهی آن تاریخی  تکامل  یندآفر  در  اسلامی  انقلاب  شؤون
تواند پذیراي وصف یا ت معناشناختی خود، می«هنر» در کدام ساحت از مقومّابه این پرسش پاسخ داد که
این مقاله با نویسنده در  پاسخ به این پرسش از ابعاد متنوعی قابل طرح است؛  .  قید انقلاب اسلامی باشد؟

در عــین تحفــظ بــر پاسخ به پرسش مذکور است. لذا  تحلیلی در پی    توصیفیبا روش    و  رویکرد فلسفی
کــه مبتنــی بــر ادراکــات ه از معناي هنر ارائــه نمــود  مستقلیهاي معناشناختی هنر، تحلیل  ترین نظریهمهم

منــد از اعتباري و امر اعتباري در فلسفه اسلامی است. در گام دوم با تکیه بر تعریــف فــوق، تبیــین قاعده
 .شوداشاره می آنتایج لوازم و ن به مهمترینو  ارائه شده پیوند دو مقوله «هنر» و «انقلاب اسلامی» 
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 مسئله بیانمقدمه و 

«اشیاء»، ها در فلسفه هنر است. اطلاق وصف هنر به  ترین پرسش«هنر چیست؟» از جمله اساسی
رو معناشناسی هنر، براي تمییز هنر از غیــر آن بدون تعریف حقیقت هنر، بلاوجه خواهد بود. از این

) تعــاریف ارائــه شــده از هنــر، 8:  1393ها، ضروري اســت.(هنفلینگ،  و تمایز آثار هنري از غیر آن
فهومی چون هنــر را تاکنون تام و تمام و مقبول همگان، نبوده است. در طول تاریخ اندیشه، کمتر م

 هاي متضاد در عرصه  نظر و عمل  باشد. چنین موضوع نگرشتوان یافت که اینمی
حال اگر قرار باشد همین مقوله هنر با اضطرابی که در معناي آن سراغ داریم در ساحت کــلان 

چنــد تــر شــده و اجتماع و سیاست تحت عنوان «هنر انقلاب اسلامی» بازتعریف شــود؛ مســئله بغرنج
لایه بر ابعاد مجهول آن، اضافه خواهد شد. با این حال به زعم نویسنده، عبور از این موضوع به بهانه 
پیچیدگی و ایهام آن، چالش نظري در هویت هنــر انقــلاب اســلامی را لاینحــل جلــوه خواهــد داد. 

تحلیل جدیدي از شاید با اخذ رویکرد فلسفی و با تکیه بر آموزه اعتبارات در فلسفه اسلامی، بتوان 
هاي آن ناظر بر واقعیــت هنــر و مؤلفه  ءمعناي هنر را در پیشخوان نظرات عرضه کرد که از یک سو

مند سرگذشت تاریخی آن باشد و نه انتزاعات صرف و از سوي دیگر ابعاد آن قابلیت توسعه ضابطه
 به مقیاس کلان را داشته باشد. 

ترین نظریات تعریــف هنــر؛ نگاهی به مهمهنر با نیم  در همین راستا تلاش بر این بوده که معناي
مورد بررسی و تبیین قرار گیرد که خروجــی آن ارائــه یــک تعریــف بــا تکیــه بــر آمــوزه ادراکــات 

هاي اعتباري و امر اعتباري است. سپس سعی شده به کمک این نوع از تعریف، امکان توسعه حلقه
سیاست، بررســی شــود و منطــق حضــور آن در قامــت معنایی هنر از دامنه خرُد به ساحت اجتماع و  

 پــی در »هنــر  مفهــوم  اعتبــاري  حقیقــت«   بخش  در  انقلاب اسلامی، تبیین موجهی پیدا کند. نویسنده 
 استحصــال قلمرو،هــدف ایــن در و اســت هنــر مفهوم  بر  ناظر  "مقولات"  عرصه  در  اعتبار  معناکاوي

 محــض اعتباري یا منطقی و فلسفی ثانی ماهوي، مقولات  و  مفاهیم  انواع  میان  در  هنر  مفهوم  جایگاه 
 در و ادامــه در امــا. گیــردمی فاصــله آن از و نیست نویسنده  مبناي  طباطبایی  علامه  دیدگاه   که  است

 در  طباطبــایی  علامه  قرآنی  مبناي  به  نویسنده   اجتماعی،  عرصه  در  هنر  جایگاه   یافتن  و  تعریف  بخش
 بــا لــذا  دانــد،می فتحی نظریه در امراعتباري بحث با نواهم را آن  و  کندمی  تکیه  "طبع  انواع"  بحث



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان
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 به  آن  پذیرش  و  مستقل  بخش  در  ذوق  و  طبع  بحث  تنقیح  از  بعد  و  کندمی  آغاز  علامه  قرآنی  مبناي
 نظامــات و اجتمــاعی ســاختارهاي گیريشــکل در اجتماعی اعتبارات دخالت«  بخش در  مبنا،  عنوان

 .کندمی تبیین و طرح را مبحث فتحی آقاي »اعتباري امر«  نظریه لوازم اساس بر »هاآن  معنایی
به دلیل تفصیلی که دارد در محور مســتقلی بیــان  "ادبیات پیرامون مسئله"لازم به ذکر است که  

شده و در امتداد آن بر نوآوري مسئله مقاله نیز اشاره رفته است. همچنین مفردات موضوع و مســئله 
مــراد از . هر بخشی توضیح داده شده است. روش حل مسئله «توصیفی تحلیلــی» اســت  نیز در ضمن

 ها است که نه به وسیله ابزارهاي تجربی بلکه با بیــاندر این مقاله «توصیفِ تحلیلی داده   "توصیف"
 ) بــر ایــن اســاس184:  1385آیــد» (قراملکــی،  خواص لازم شیء از طریق تحلیل منطقی بدست می

هــا داشــته اســت. نویسنده به کمک توصیفِ تحلیلی نظریات هنر را گزارش و نقــد اجمــالی بــر آن
اي» اســت کــه در تحلیــل مفهــومی نیز «تحلیل مفهــومی و تحلیــل گــزاره   "تحلیل"همچنین مراد از  

مفهــومی معــرَّف تحلیــل شــده و مفــاهیم ســازنده و مفهــومی آن بیــان و تحلیــل هاي «مؤلفــه
الاســمی نیســت، بلکــه در ایــن البته تحلیل مفهومی، تعریــف لفظــی یــا شرح  )170شود».(همان،  می

شود و فرق زیادي بــین بیــان معنــی و تحلیــل معنــی وجــود دارد؛ زیــرا روش، معناي واژه تحلیل می
(همان، .شــودشناســی یــاد میت و به همین دلیــل از آن بــا تعبیــر مفهومتحلیل معنا روشنگر ذهن اس

ــل گــزاره  )172 ــراد از تحلی ــز همــان اســتخراج م از خــلال توصــیفات و  "اصــول موضــوعه"اي نی
هاي سابق است که در ادامه به ابتنــاي لــوازم ایــن اصــول، موضــوعات دیگــر، تبیــین و نتــایج تحلیل

 شود.ها استحصال میمنطقس آن

 ی نظري مبان

در عرصه مبانی هنر انقلاب، منابع مستقیم و غیر مستقیم متعــددي تــدوین و منتشــر شــده اســت. 
شناختی و تاریخی آن شناسی آثار هنر انقلاب یا بررسی جامعهها به سبکنامهبرخی از کتب و پایان

د؛ «هنر انقلاب» اثر هایی ماننشوند، کتاباند که جزء ادبیات غیرمستقیم مسئله تلقی میاهتمام داشته
سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی بــا نگــاهی تطبیقــی بــه شــعر و نقاشــی مصطفی گودرزي دیباج؛ « 

مجموعه گفتارهــا   »رآمدي بر هنر انقلاب اسلامی» اثر محمدرضا وحیدزاده؛ کتاب «ددوره انقلاب
اســلامی اســت.  انقــلاب ادبیــات و هنــر شناسی جامعه درباره  که فردهاي محسن صفاییو یادداشت
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اي بــه بــاغ بهشــت» اثــر رجبعلــی مظلــومی و «ده ســال بــا نقاشــان انقــلاب همچنین دو کتاب «روزنه
  اسلامی» اثر مصطفی گودرزي نیز از جمله منابع در دسترس در این رابطه هستند.

یافتند در دو  هاي شفاهی که امتداد علمی  ترین آثار نظري اثرگذار و اندیشه دسته از مهم  اما آن
پردازانی که در محافل مختلف با عنوان  هستند. گروه اول، محققان و نظریه   بندي گروه قابل تقسیم 

پرداختند که عمدتاً ناظر بر  نظران به طرح و بررسی برخی از مبانی میفکران دینی و صاحب روشن 
شکل بسترهاي  «هنردینی»،  اثرهنري»،  معنو«منشأ  «طریقت  و  آن  افرادي  گیري  بود.  هنرمندان»  ي 

عبدالکریم   مددپور،  محمد  اردکانی،  داوري  رضا  قمشه چون؛  الهی  حسین  حسن  سروش،  اي، 
 حبیبی، میرحسین موسوي و حداد عادل. 

سازي بودند که به دلیل  شده، عمدتاً از هنرمندان نقاش یا فیلمطیف دوم به موازات گروه یاد  
اح  انقلابی خود و  به مطالعات هنر توجه داشتند. در این طیف  تمایلات مذهبی  تعهد،  نوعی  ساس 

آیت  حبیب  مانند؛  مرتضیافرادي  سید  قرار  اللهی،  رجبی  محمدعلی  پلنگی،  ناصر  آوینی، 
 )54ـ   46تا: دارند.(گودرزي دیباج، بی

مباحث  و  اشخاص فوق  بر  به  شان، کتابعلاوه  اسلامی  هنر  یا  دینی  هنر  نیز در موضوع  هایی 
به طور خاص در فاصله یکی انقلاب اسلامی  تا    معناي عام و هنر  پیروزي انقلاب  از  بعد  دو سال 

مهمسال از  برخی  که  شدند  منتشر  دوم،  دهه  آغازین  قلمرو هاي  در  «هنر  از؛  عبارتند  آنها  ترین 
مکتب» (جواد محدثی)؛ هنر قدسی (انجمن هنرهاي تجسمی)؛ رستاخیز جان و فردایی دیگر (سید 
مرتضی آوینی)؛ هنر و معنویت اسلامی (سید حسین نصر)؛ مبانی هنر اسلامی یا هنر اسلامی زبان و  

الهی)؛ حقیقت و هنر دینی (محمد  بیان (تیتوس بورکهارت)؛ نگره هنر انقلاب اسلامی (حبیب آیت 
می جدید  آثار  از  و  حُمددپور)  پرتو  و  جلالی)  میثم  و  (غلامرضا  شیعی  هنر  معناي  به  سن  توان 

(مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و تمدن شیعی) اشاره کرد. در این کتب، تلاش شده «نگره 
و ضرورت  اسلامی  یا  دینی  هنر  اسلامی،  انقلاب  پاسخ  هنري»  هنر،  و  فرهنگ  آن در عرصه  هاي 

 گفته شود.  
عات  قابل توجهی در قلمرو مطال  گرفته در جاي خود ارزشمند هستند و سرمایهمطالعات صورت

شوند؛ اما در عین حال برخی ملاحظات و نقدها نیز بر  نظري هنر دینی و هنر انقلاب محسوب می
الزامات نظریهها وارد است. «کماین تلاش به  از  توجهی  انقلاب  پردازي درباره هنر اسلامی و هنر 
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هنر پیرامونی  شرایط  و  غایت  از  غفلت  و  هنري  اثر  منشأ  بر  بیشتر  «تأکید  «فقدان  حیث روشی»،   ،«
همچنین   اندیشمندان،  انتزاعی  «ادبیات  نهایت  در  و  انقلاب»  هنر  تکامل  براي  مشخص  استراتژي 

باید در ضمن طرحتکرار و هم  هاي پژوهشی و  پوشانی آنها» از جمله مهمترین نقدهایی است که 
 المقدور از آنها اجتناب کرد. مقالات مستقل به آنها التفات داشت و حتی

نویسند حتی تلاش  مقاله  این  مسئله  حل  که  است  این  کلیشه ه  ادبیات  گرفتار  و  المقدور  اي 
یافته هماناین هنر،  فلسفی موجود  نظریات  به  نگاه  با  و  نباشد  را طرح  گویی گذشته  به جلو  اي رو 

هایی در تعریف هنر پیشنهاد شده که علاوه بر پوشش مصادیق هنر در گذشته  کند. از این رو مؤلفه 
نیز ملاحظه میآفرینی اجتماعی و سیاسی گونه یت نقش و حال، ظرف کند. وقتی معناي  هاي هنر را 

آفرینی سیاسی شد، صرفاً دلالت فردي و معنایی محدود به هنرمند  هنر وارد مرزهاي جمعی و نقش 
توان نسبت هنر با انقلاب اسلامی را طرح و این پرسش را  نخواهد داشت و از این منظر است که می

رو  می پیش  چگونه  که  گذارد  انقلاب  ي  هنر  عنوان  تحت  اجتماعی  سیاسی  شأنی  هنر  براي  توان 
 اسلامی لحاظ کرد؟  

 معناشناسی هنر

به ویژه در قرن بیستم به میزانی متلوّن و متغیرّ بوده که تحلیل و استخراج   "وضعیّت میدانی هنر"
) و ســپس 1907مکتب کوبیســم(  پذیر نیست. هنر مدرن در پاریس بایک معناي ثابت، اساساً امکان

) آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم در اکسپرسیونیسم انتزاعی مکتــب نیویــورك 1927سورئالیسم(
) ادامــه راه Harrison & Wood, Art in Theory, 1996: 54 بــه اوج خــود رســید.( 1950در دهه 

 شــد. مکتــب هنــر مفهــومی،ســازي دنبــال اکسپرسیونیسم انتزاعی با مینیمالیسم و عمدتاً در مجسمه

) و Reed,1995: 271، آغــاز (1960آرت در دهــه آخرین مکتــب هنــري بــود کــه بــا مکتــب پــاپ
 Lucie-Smith, 1995:225) هاي بعد شد.(درآمدي براي ظهور هنر پست مدرنیسم در سالپیش

  . م 1980  1960هاي  هایی که پس از اکسپرسیونیسم انتزاعی مکتب نیویورك و در سال ها و سبک مکتب 
آرت،  به سرعت و یکی پس از دیگري و گاه به طور همزمان و اکثراً در نیویورك ظاهر شــدند؛ ماننــد پــاپ 

همگی «واکنش به هنــر    مالیسم به استثناء مینی آرت، فوتورئالیسم، هایپررئالیسم، هپنینگ و کانسپچوالیسم  آپ 
ها «غیرانتزاعی همه آنشوند. وجه اشتراك می مدرن محسوب مدرن» محسوب شده و از این حیث پست 
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گردانی از انتزاع مطلق بود که در اکسپرسیونیسم انتزاعی و مینیمالیسم، تجربه شــده و بودن» و روي
 )Reed, op.cit: 271-293 گیري خود رسیده بود.(به اوج شکل

این تغییرات و تطورات آثار هنري، هر کدام زاییده مکتب و سبک خاصی بود که با جابجایی  
زمینه مرزهاي   بود که  فهم هنري،  اینجا  از  «هنر چیست؟».  پرسش گردید که  این  ساز طرح جدي 

رشته  و  گرفت  شدت  هنر،  ماهیت  فلسفیِ  و  نظري  بررسی  به  نیاز  در احساس  هنر  مطالعات  هاي 
دویست سال گذشته، تحت عنوان «فلسفه هنر» یا «پژوهش هنر» متولی تبیین معنا و چیستی هنر در 

 کند.رنده با عنوان «عرف تخصصی نظري» از آن یاد میغرب شد که نگا
هاي عمومی، چنــدان کارســاز المعارفیابی به جزئیات این نظرات، رجوع به دایرة جهت دست

نیست؛ زیرا تعاریف با یک سلسله مفاهیم عام صورت گرفته که پاسخگوي همه ابعــاد هنــر نیســت. 
پاکباز، ) و تخصصی،(163  :18، ج1389  هو،عمومی(یی  هايالمعارفها و دایرة ترین دانشنامهدر مهم

ــه فرآینــدها و  "هنــر") 712: 1383 دصــدر،ی؛ س1648: 1395 ــه عنــوان مفهــومی عــام و انتزاعــی ب ب
هایی اطلاق شده که از مهــارت، تخیــل و ابتکــار آدمــی بــه دســت آمــده و در عــین حــال فرآورده 

تري نیــز ر و ابعــاد آن، تحقیقــات عمیــقخودانگیخته و سنجیده باشد. البته در خصــوص ماهیّــت هن ــ
ها انطباق نسبی با واقعیت تاریخی و بعضاً تحلیل عمیق از ماهیّــت یــا ابعــاد وجود دارد که مزیّت آن

ها، ها در چند نظریه، قابل تفکیک هستند. اشــاره اجمــالی بــه ایــن نظریــههنر است. مشهورترین آن
شود منقطع از گذشته نبــوده و همچنــین ش ارائه میشود؛ تعریف از هنر که در ادامه پژوهباعث می

 ارتباط با وضعیّت حال و امتداد آن در آینده نباشد.عقیم و بی
هاي موجود در تعریــف و بیــان ماهیــت هنــر، در قرن بیستم، زمانی که تقریبا هیچکدام از نظریه

در این رابطــه شــکل گرفــت.   "دو دیدگاه "گویی دقیق و جامعی در تعریف هنر نبود،  قادر به پاسخ
گیري مفهومی به نام هنر، وجود داشت و دیدگاه نخست «تعریف پذیري هنر» بود که از آغاز شکل

کردند بر اساس همین مفــروض، هنــر را تعریــف کننــد. بــه همــین اعتبــار، بسیاري از فلاسفه تلاش  
 "گرایــیذات"ا عنــوان کلّــی برخی از تعاریفی که تا ابتداي قرن بیستم در مورد هنــر، ارائــه شــده ب ــ

گرایانــه نیــز ناپذیري هنر» است که با عنــوان تعــاریف غیرذاتشود. دیدگاه دوم «تعریفشناخته می
مشهور است. این دیدگاه از اواسط قرن بیستم، آغاز شد و تا اوایل دهه نود، ادامه داشت کــه آرام، 

 آرام جاذبه مسئله «هنر چیست؟» تا حدي فروکش کرد. 



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه 83

 گرایانه از هنراریف ذات. تع1
نظریه تعاریف،  از  دسته  این  و  در  کلیّ  سور  با  ماهوي  تعریف  یک  ارائه  پی  در  هنر  پردازان 

 جهت ضروري براي هنر هستند که بتواند شروط لازم و کافی را در معناي آن تضمین کند.  

 .هنر به مثابه تقلید و بازنمایی1ـ1
بازنمایی، و  تقلید  کهن   1نظریه  و  تمبناي  افلاطون  اندیشه  اساس  بر  که  است  هنر  تعریف  رین 

گرفته است. نظریه تقلید افلاطونی ارسطویی، بعدها در قرن هجده و بیست میلادي دو  ارسطو شکل
باتو  نویسنده مشهور فرانسوي در کتاب خود به    2خوانش جدید پیدا کرد. در قرن هیجدهم شارل 

  4بندي هنرهاي تقلیدي، آرام آرام نظریه بازنماییبا دسته   3نام «هنرهاي زیبا، مؤوَّل به اصلی واحد»
زبان سر  بر  انداخت.(را  هنر39  :1387کرول،    ها  نوبازنمایی  قرائت  بیستم  قرن  در  نسخه    5)  که 

«درباره  به  قرائت  این  در  ارائه شد.  بود،  تقلید  نظریه  از  تأکید    6گی»دیگري  هنري  اثر  یک  داشتنِ 
دربمی که  آنچه  هر  یعنی  هنر  شود.  پس  بوده؛  معنادار  باشد،  چیزي  به  معطوف  یا  چیزي  اره 

 ) 45است.(همان: 

 . هنر یعنی بیانگري یا فرانمایی2ـ1
است. آنچه از    7گروي یا اکسپرسیونیسمدیدگاه معروف دیگر در تعریف هنر، نظریه احساس 

و   کینه، غم  بتواند محبت،  تا  است  تمام  آزادي و شدت  با  احساسات  نمودن  است، رها  توقع  هنر 
ـ    80  :1393کروچه،  ؛  98ـ97شادي و تمامی احساسات درونی خود را آشکار سازد.(ر.ك؛ همان:  

. پس از  است   روسیّه   نامدار اهل  نویسندة   8،تولستوي   مکتب، لئو   این  معروف  گذار و چهرة ) بنیان 81
هستند.   مکتب این  شاخص هاياز دیگر شخصیت  11لَنْگرِ و سوزان 10گالینگوود 9او، بندیتو کروچه،

نام  از  هنرمندانفارغ  از  برخی  مشهور،  الیوتتی.مانند    هاي  در    12اس  نیز  انگلیسی  منتقد  و  شاعر 
 ) 80و  40 ـ35 :1377ر.ك؛ شپرد، (است.  باب این نظریه سخن گفته و هنرمند را بیانگر عواطف دانسته 

 . اصالت شکل3ـ1
ذات  رویکرد  با  هنر  دیگر  فرتعریف  که   13مالیسمگرایی،  است  صورت  اصالت  نام   یا  هاي  به 

همچون؛ شکل  نمودگراییگراییدیگري  فرم  ،  می  گراییو  ذاتی  نامیده  ویژگی  مکتب،  این  شود. 
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، نمود یا  صورت"  بیان و انتقال احساسات؛ بلکه ماهیت آن را ارائه هنر را نه بازنمایی طبیعت و نه  
هاي این نظریه که  گرایان، این بود که «پایه ها/صورت هدف فرمالیست  .داند می  "توجّه  جالب   شکل

است" واقعیت  بازتاب  می  "هنر  تصریح  لذا  کنند.  سست  زیباییرا  وجود  هنر  که  شناختی  کردند 
) این نظریه  199  :1393مکاریک،  کند».(ت که بر پایه قوانین درونی خود عمل میاي اسیکپارچه

«هنرهاي تجسمی و    14هاي آمریکاییدر دو شعبه مستقل مطرح شده است: فرمالیست  بر  ناظر  که 
 15هاي روس) و همچنین فرمالیست 68:  1385اند. (کرول به نقل از گات،  بصري»، ارائه نظر کرده 

   ادبیاّت و تا حدودي موسیقی» صاحب آراء مهمی هستند.، که در قلمرو «شعر

 گرایانه از هنر. تعاریف غیرذات2
شود. آغاز در این دسته از تعاریف، هنر به مثابه امري داراي ذات، طرح نشده یا اساساً نفی می

مهم شکل از  یکی  و  بوده  بیستم  قرن  اواسط  از  رویکرد  این  عدم  گیري  آن،  دلایل  موفقیت  ترین 
 ماهوي از هنر است.  تعاریف فیلسوفان و هنرمندان در ارائه تعریفی جامع در قالب

 . تعریف نوویتگنشتاینی1ـ 2
ن، مجموعــه مبــاحثی، مطــرح شــد کــه اوایل قرن بیستم و غالباً تحت تــأثیر نظریــات ویتگنشــتای

ک به یک دهه، کوشید، تعریف هنر بر حسب شروط لازم و کافی را غیرممکن نشان دهد. نزدیمی
حاکم شد و البته تأثیرات   "تعریف هنر"تحت تأثیر آراء «نوـ ویتگنشتاینی»، تعلیقی واقعی در زمینه  

بنا به اعتقاد متفکرانی چون موریس ویتز،  16این تعلیق، بیشتر از خود آن، بسط و گسترش پیدا کرد.
چــون هنــر قابــل ) Weitz, 1956: 27-35 (توان تعریف کــرد.ویلیام کنیک و پل زیف، هنر را نمی

بسط و گسترش است؛ اگر چیزي هنر است، باید نسبت به امکانِ ابداع، گسترش و تغییرات پیوســته 
 بنیادین، باز باشد؛ بنابراین اگر چیزي مثل هنر چنین خصوصیاتی داشت، پس قابــل تعریــف نیســت.

شناخت هنر و راهــی بــراي شناســاندن   براي  راها معیار «شباهت خانوادگی»  آن)  14:  1387کرول،  (
 17.دانستندهنر از غیر هنر می

 تعریف روندي یا نهادي .2ـ2
 "عــالم هنــر"جرج دیکی، بعد از آرتور دانتو که مقاله «عالم هنر» را نوشت؛ تأکید مجددي بــر 

نیز  "هنرچرخه یا روند "«نهادي هنر» توسط او شد که به نظریه    داشت تا اینکه منجر به تولید نظریه
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شناختی و فرهنگی هنر، اهمیّت بسیاري قائل است و  ) این نظریه به بعُد جامعه 10 ـ9مشهور است.(ر.ك؛ همان:  
) نظریه نهادي، Becker, 1982: 40 .(داند اي از افراد می آن را محصول فعالیّت مشترك و هماهنگِ شبکه 

شوند و خــود ایــن ســاختار نیــز بــر  هنري خلق و شکوفا می توصیفی از ساختار فرهنگی است که در درون آن، آثار  
) بــر اســاس تعریــف  51:  1392دیکــی،  ( گــردد.  هاي متنوع فرهنگی، مشــخص و معــین می حسب و مقتضاي نقش 

بــراي ارائــه بــه نهــاد و عــالم هنــر، خلــق شــده    گراي هنر توسط جرج دیکی «اثر هنــري، مصــنوعی اســت کــه روند 
  )28ـ25: 1393؛ کرول، 7ـ75 پیشین:   ما، ی صدا و س   ی سلام ا   ي ها مرکز پژوهش است».(ر.ك؛  

 . تعریف کارکردگرایانه2ـ 3

هایی که هنر را بر حسب کاربردهاي اساسی آن، تعریف می کنند، «کارکردي» هستند؛  نظریه
نظریه از  مهمی  بخش  معیار،  این  با  کارکردي  لذا  کنون،  تا  گذشته  از  هنر  اند.(دیکی،  بوده هاي 

کنند که هنر براي تأمین مقصودي، طراحی شده است  ) کارکردگراها، چنین استدلال می60پیشین:  
می نامیده  هنري  اثر  شیئی،  تنها  موفق  و  شده،  طراحی  آن  براي  که  هدفی  به  رسیدن  در  که  شود 

پژوهش باشد.( س  یاسلام  يهامرکز  و  پیشین:  مایصدا  تعریف  نظریه    )50،  یک  «بیردزلی»، 
 ) 51کارکردگرا است. (همان: 

 بندي. ارزیابی و جمع3

. نظریات هنر و بررسی اجمالی تاریخ آثار هنري، نشان از آن دارد که یافتن معناي ثابت و  3ـ1
مواجه هستیم که معنا و    "مفهومی متغیر"قطعی براي مفهوم هنر، امري مسلم نیست؛ زیرا با  

 )4: 1393گاتنگی به فرهنگ، عرف و زمانه دارد.(هنفلینگ، مصادیق آن وابستگی تن
. ریشه مشکل و اختلاف نظري که پیش از این در تبیین معانی هنر آمد را باید درون مفهوم  3ـ2

خودِ هنر جست. خصوصاً اینکه، عناصري از زندگی مدرن به معناي این مفهوم راه یافته و  
 )  6پیچیدگی ساخته است.(ر.ك؛ همان: تعریف آن را بیش از پیش گرفتار صعوبت و 
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 . تعریف مختار از هنر4
مؤلفه  با  که  است  آن  غیر  از  موضوع  تمایز  تعریف،  از  غرض  کلی  طور  گاه  به  و  ذاتی  هاي 

اینکه ماهوي ـ اعم از حد یا رسمعرضی، صورت می   18پذیرد. شرط اساسی در تعریف، فارغ از 
اغیار بودن است و اینکه داراي وضوحِ مفهومی و انطباقِ    باشد یا لغوي و غیره؛ جامع افراد و مانع

باشد.( عبدالحس  مصداقی  نیز  49 ـ48  :1389  ن،یرك:  هنر  فیلسوفان  و  هنرشناسان  از  بسیاري   (
هاي مشترك مصادیق هنر در طول تاریخ به سوال  اند با رعایت ضابطه فوق و یافتن ویژگیکوشیده 

 ) 9دهند.(شپرد، پیشین: «هنر چیست؟»، پاسخ 
در تعریف هنر، رعایت شود؛ البته این اقدام به    "ضابطه فوق"تلاش نویسنده نیز بر این بوده تا  

و   معنا  خصوص  در  که  است  نظریاتی  سایر  عرض  در  نویسنده  تعریف  لزوماً  که  نیست  معنا  این 
شده  ارائه  هنر  مبتنماهیّت  هنر  از  روشمند  تعریفی  ارائه  هدف  بلکه  داده اند؛  بر  آموزه ی  و  هاي  ها 

فلسفی است که مناسبت بیشتري با تحلیل و واکاوي معناي «هنرانقلاب اسلامی» داشته باشد. در این  
به   مفاهیم،  میان  در  هنر  مفهوم  جایگاه  تحلیل  با  نخست  یادشده  رویکرد  به  توجه  عطف  با  بخش 

س با ذکر مقدمات و به کمک پرسش امکان یا امتناع تعریف حقیقی هنر، پاسخ داده شده است. سپ
 هاي معناشناختی هنر ارائه شده است.  روش تحلیل مفهومی، مؤلفه 

 شناسی مفهوم هنر. سنخ 1ـ4

توان امکان یا امتناع معناشناسی ذاتی هنر را تعیین کرد. بدیهی  با رد یا اثبات ذات براي هنر، می
ق بر یکی از انواع معقولات باشد؛  است که هنر یک مفهوم کلیّ است و قاعدتاً سنخ آن باید منطب

حال اگر هنر به عنوان یک مفهوم ماهوي تلقی شود، قاعدتاً باید ذات داشته باشد و تعریف ذاتی از  
در خارج    "نحوه وجود"ناپذیر خواهد بود. اگر هنر را داراي ذات ندانیم یا باید براي آنآن اجتناب 

مفهومی   را  هنر  و  باشیم  بدانیم  قائل  یفلسفی  هنر  و  مفهوم  سنخ  بازخوانی  در  جدیدي  طرح  ا 
 دراندازیم. این بخش تبیینی براي حل چالش فوق است. 

 . مفهوم هنر و نسبت آن با معقولات 1ـ1ـ4

اگر هنر، ماهیت باشد به این معناست که مانند سفیدي یا سیاهی، ما به ازاء و افرادي دارد؛ یعنی  
و وجود   هنر  وجودِ  در  نباید کسی  و  دارد  به    خاص  دقیق  نظر  با  کند.  تردید  آن،  مصادیق  یا  معنا 
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ندارد؛ زیرا هنر وصف یک    "ذات و جوهر"توان مدعی شد که هنر  تاریخ هنر و مصادیق آن، می 
شیء مشخص در خارج نیست که ما به مانند تابلو یا مجسمه و اشیاء دیگر، بدان اشاره کنیم؛ بلکه  

سازي، معماري، رقص موسیقی، نقاشی، تئاتر، مجسمه  هاي هنري مانند مفهومی انتزاع شده از گونه 
شود؛ «هنر موجود  و هنرهاي متأخرِّ ازجمله عکاسی، سینما و غیره است. در حقیقت وقتی گفته می

سازي و غیره است که در خارج  هایی مانند موسیقی، عکاسی، سینما، نقاشی، مجسمه است»، گونه 
راست. اگر اینطور است ما مفهوم هنر را از چه چیزي  موجود است نه خود هنر ـ از آن جهت که هن

استنتاج یا استحصال کردیم؟ در حقیقت این ذهن و به طور خاص عقل است که مفهوم هنر را از  
سازي، معماري، سینما، تئاتر، شعر و غیره و همچنین  مفاهیم دیگري مانند؛ موسیقی، نقاشی، مجسمه

 کند. هاي خاص انسانی، انتزاع و درك میها، کنش تهساخها یا از دست با مشاهده مصادیق آن 
می شاخص وقتی  سلسله  یک  غیره،  و  است»  هنر  «سینما  است»؛  هنر  «موسیقی  هایی گوییم؛ 

خیال  و  همچون؛  مهارت  نبوغ،  و  خلاقیّت  شاعرانگی،  و  احساسات  بیان  فرم،  بازنمایی،  انگیزي، 
ها عینی رسند. برخی از این شاخصبه نظر میمفاهیمی پیرامون آنها هستند که پربسامد و برجسته  

اي است و برخی عقلی؛ برخی قابلیتّ صدق و کذب دارد و برخی است، برخی ذهنی؛ برخی سلیقه 
تافتگیِ معیارهاي هنر، این است که گونه  این چندگونگی و در هم  هاي هنري، معلول  خیر. دلیل 

معنایی   اوست. پس دایره  تاریخ  و  اجتماع  انسان؛ عرف؛ جامعه  و  تلقی عرف  با  نیز  معیارها  همین 
 گیرد و تابعی از مختصات فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، علمی و غیره است. شکل می

توان ازاء عینی ثابت ندارد، نمیبا توجه به به استدلال فوق، باید گفت که وصف هنر، چون مابه
 داراي  و  دارنــد  عینــی  مصــداق  چــون  هنرهــا،  عناوین  چند  هر  آن را از سنخ مفاهیم ماهوي دانست؛

 مفــاهیم  ایــن  مســتقیم  برســاخت  صــرفاً  هنــر  مفهوم  خود  اما  هستند  "ماهوي"هستند  نیز  جزئی  مفهوم
تــوان آن را در زمــره امــا از ســوي دیگــر نمی  .اســت  ماهوي  مفهوم  یک  نیز  هنر  بگوییم  ما  تا  نیست

است   "نحوه وجود"رجی که حاکی از  بدانیم؛ زیرا هنر منشأ انتزاع خا  "ثانی از نوع فلسفی  مفاهیم"
توان توجیه کرد. در واقع هنر با توصیفات فوق، تبیین موجّهی از نحوه وجود ندارد که منشــأ را نمی

 معیارهــایی و اوســت تاریخ و جامعه عرف؛ انسان؛ معلول هنري، هايانتزاع خارجی هنر باشد. گونه
 بسازد، معنادار هنر ذیل را جدیدي هايگونه آینده  در احتمالاً  یا ساخته معتبر را  هنري  هايگونه که

 ایــن  و  اوســت  جمعــی  و  فــردي  تاریخ  فرهنگ،  اندیشه،  سلایق،  انسان،  به  وابسته  کاملاً  و  بوده   سیاّل
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 منشــأ را آن سپس و کرد فهم هنر براي ثابتی معناي بتوان آن از تا  ندارد  ثابتی  منشأ  انسانی،  عوارض
 ســیال  معنــاي  و  اســت  محض  اعتباري  مطلقاً  یادشده،  اوصاف  با  هنر  معناي  بلکه  داد،  قرار  هنر  انتزاع
 ســیاّل، و تــاریخی معنــاي ایــن دل از و  کــرد  تکیه  هنر  از  عرفی  سیاّل  درك  به  توانمی  صرفاً  و  دارد

 .کرد اطلاق حال، و گذشته ساختانسان آثار و مصادیق به نسبت و کرد جعل اعتباري مفهومی
کند که هایی حکایت میاست؛ اما از واقعیت   "اعتباري محض"بنابراین واژه هنر یک وصف  

دست  «واقعیت همگی  نظریه  بر  بنا  ادعا  این  و  هستند  انسان  فتحی،  ساخته  (ر.ك:  اعتباري»  هاي 
«ادراکات  25:  1398 نظریه  عرض  در  و  اسلامی  فلسفه  امتداد  در  نظریه  این  است.  دفاع  قابل   (

صدق  طبق این دیدگاه    مطرح شده است.  )،344ق، ص1428  ،یی(طباطبامه طباطبایی  اعتباري» علا
  یا   "کاغذ پول است  نیا"  مانند  "فلان نقاشی هنر است"،  "فلان موسیقی هنر است"  مثل  هاییگزاره 

  ا یباشند  فردي که اعم از آن  ها آن  بودنِ تیواقع رایز ، ریشه در اعتبار دارد؛"بانک است مکان، نیا"
 است. اعتبارکننده وابسته به اعتبار فاعل  یاجتماع

شده   جعل  هنرمند،  یعنی  آن  معُتبرِ  اعتبار  با  که  دارد  پیشینی  هویتی  «هنر»  واژه  اساس  این  بر 
اعتبار کرده و پدیده بیرونی را خواه فعل باشد؛    "هنر"است. در واقع هنرمند، اثر خود را به عنوان  

داند. به  یا گونه مستقل از انسان؛ مثل نقاشی و مجسمه اثرهنري میمثل بازیگري یا نواختن موسیقی  
او معنادار شده و توسط   با  به خود هنرمند است و  این مناسبت، هویت هنر در حیطه خرُد، وابسته 

شود؟ ممکن است هنرمندان متعدد و  شود. اما هویت نهادي هنر چطور تعیین میخود او تعریف می
بنامند؛ اما جامعه هنري آن را    "هنر"آینده پیدا شوند که اثري را خودمختار  اند یا در  متکثري بوده 

و   اقتصادي  سیاسی،  فرهنگی،  از  اعم  هنر  عرفی  هویتّ  از  سخن  که  اینجاست  نداند.  اثرهنري 
کند؛ مفهوم هنر صرفاً یک مقوله محدود در فعل اجتماعی به میان خواهد آمد که به ما گوشزد می

آید و اگر بخواهیم یک نقاشی،  ویت کلان با نهادهاي اجتماعی هنر، پدید میهنرمند نیست. این ه
قطعه موسیقی یا مجسمه را رسمیّت عام بخشیده و در زمره هنرها در یک مقیاس کلان بنامیم، باید 

 عرف هنر یا نهاد هنري آن را تایید نمایند.
فهوم هنر، خط بطلان کشید و  بندي تحلیل فوق این است که ناگزیر باید بر ماهوي بودنِ مجمع

ذات تعریف  گونه  اثبات  هر  معناي  به  نتیجه  این  گذاشت.  کنار  را  هنر  حقیقت  و  معنا  در  انگاري 
در خارج ندارد که با انتزاع    "نحوه وجودي"معقول ثانی فلسفی بودن مفهوم هنر نیست؛ زیرا هنر  
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اي انسانی،  مفهوم هنر به عنوان مقوله آن، مفهوم هنر را معقول ثانی فلسفی بنامیم. ادعا این است که  
تعریف می معُتبرِ آن  با  اعتباري» است که صرفاً  «واقعیت  اعتبار گاهی در سطح یک  این  اما  شود. 

می صورت  هنرمند  بواسطه  و  هنري  خرد  خاص  عرف  توسط  کلان  سطح  در  گاهی  و  گیرد 
بوده یا   "متغیرّ کلان"یک    تر تابعی ازکند که در یک چارچوب وسیع معناسازي و رسمیّت پیدا می 

هاي آن در محور بعد  است. چند و چون این نوع از اعتبار و ویژگی  "هاي اجتماعیسازه "به    وابسته 
 یعنی «واقعیت اعتباري هنر» تبیین شده است.

 . حقیقت اعتباري مفهوم هنر2ـ1ـ4
 سابقه  فه اسلامیقلمرو فلسدر  یبه امور خارجآن و اسناد  یواقع ریغ میمفاه جعل طرح موضوع

از  دارد  ش  دیرینه  اعتبار  سهروردي  خ یمباحث  وجود  ي درباره  مفهوم   :1375،  ي(سهرود  بودن 
  ه ینظرگرفته تا    .)88ـ89:  1385عبودیت،  (صدرا    در فلسفه    تیبودن ماه   ي اعتبار  ه ینظرو    )398ص

اعتبار طباطبا  يادراکات  د )  344  :ق1428،  یی(طباطبایی علامه    هاي جهان   باب در    ا ی پارسان   دگاه ی و 
سخن    اء ی اش   اره فاعل شناسا درب   ي از سو   ی ساختگ   ی تصورات   جاد ی از ا   ی فصل دوم) همگ   : 1395  ا، ی (پارسان ی اجتماع 

  ه ی نظر «   ي توسط عبداالله فتحی با عنوان اعتبار و امور اعتبار   ی ست ی درباره چ   دیگري   مفصل   پژوهش . اخیراً  ند گوی ی م 
هاي  ) در این مقاله سعی شده مؤلفه 29ـ15:  1398(ر.ك: فتحی،    انجام شده است. ي»  اعتبار   هاي ت ی واقع 

 هاي اعتباري استوار و تعریف گردد. بر اساس دیدگاه صاحب نظریه واقعیت "هنر"
اصطلاح    واژه  فتحی، یک  معتقد است؛  است  19نظریهاعتباري در تحلیل  اساس  . وي  بر  انسان 
ن  یتصورات از  احس  ها، ازیکه  محدود  امکاناتاسات،  اهداف،  مح  ها،ت ی و  و    یعیطب   طیاقتضائات 
دارداجتماع که  چ  ي برا  ی  هو  ي زیهر  دارد،  تعامل  آن  با  آن    کندیم  جاد یا  یذهن  هاییت یکه  که 

یابد. (ر.ك: فتحی، همان) بر اساس این  اعتباري می  تیو واقعدار شده  آن شخص معنا  يبرا  یءش
به   حقیقی  شیء  حد  امتداد  از  لزوما  هنرها،  حقیقت  طباطبایی،  علامه  دیدگاه  برخلاف  و  نظریه 

یا وهمی (ر.ك؛ طباطبایی،   شود؛  ) ساخته نمی116ش:  1387؛ همو،  344ق:  1428مصادیق خیالی 
حد  بر بنیاد آن، بتوان    تا وق به خود داشته باشد  مسب  یقیحد حق  زیرا هنر از جمله اشیائی نیست که 

 تعریف کرد.   ي هنر را مشخص واعتبار
عتبرِ  بودن مُ  یکیاست که با فرض    یمفهوم  "هنر"  هاي اعتباري،با توجه به لوازم نظریه واقعیت 

  ی قتیحقشود نه  و معناي هنر به ویژه در سطح فردي آن با هنرمند ساخته می  شود یو معتَبر، ساخته م
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عرف هنري در سطح   ای  در سطح فردي  هنرمند  به عبارت بهتر.  که منشأ انتزاع آن باشددر خارج  
کنند که صرفاً به خواست فاعل معُتبرِ آن متکی  یی تعیین میهامؤلفه  اجتماعی، معناي هنر را بواسطه

آن   يبرا  یالاذهانن یمشترك ب يمعنا کینموده و  ،ساختـ  کلان کیبه  لین را تبدسپس آاست. 
فرسازندیم این  طی  بدون  هنري  آثار  این وصف  با  اعتبارسازي،آ.  ب  ت یهوی ب  یند  قلمداد  معنا  یو 

شاخصه   .شوندمی نقش  میان  این  زیباییدر  شد،  هاي  بیان  آنچه  اعتبار  به  چیست؟  هنرها  شناختی 
دخالت شاخصه  عدم  یا  مانند؛ خیالدخالت  یا  هایی  توازن صوري  و  هارمونی  تناسب،  انگیزبودن، 

احساس بودن،  بدیع  و  خلاقانه  بازنمایی،  شاعرانه شکلی،  و  همین  برانگیز  توسط  هنري  آثار  بودن 
اعآفر مییند  تعیین  اجتماعی  یا  فردي  امري    شود.تبارسازيِ  که  بیاید  روزگاري  است  ممکن  لذا 
دانسته شود که هیچکدام از معیارهاي فوق را ندارد و این به چیزي جز حقیقت اعتباري هنر    "هنر"

   گردد.باز نمی

 . تعریف نهایی با تکیه بر ساحت اعتبار و  ادراکات اعتباري 2ـ 4
 گیري نظامات معنایی و ساختارهاي اجتماعیادراکات اعتباري در شکل. نقش 1ـ2ـ4

 گیري اعتبارات اجتماعیهاي جمعی در شکلالف) نقش طبایع و ذائقه 
می علامه،  قرآنی  اظهارات  به  رجوع  پویا برداشت توان  با  نظري  از    هاي  اعتبارات  "مبانی 

نموده و معتقد    "اولی و ثانوي"دو مرتبه  داشت. علامه در المیزان سخن از طبع انسان در    "اجتماعی
ها و عوامل اعتقادى مانند؛  ها اساساً داراي طبایع اولیه و یکسانی بودند و به دلیل  زمینهاست انسان 

هاي گوناگون رایج است،  هاي مختلفی که در جوامع و تمدنها و فرهنگها، سنت مذهب یا عادت 
با ع ثانوي"نوان  واجد مرتبه دیگري از طبیعت و ذائقه  ثانوي  گشته   "طبع  این طبع  اند. در حقیقت 

ذائقه  سلایق،  از  مختلفی  اشَکال  که  اخلاقاست  امور  در  و  پدید  ها  را  اعتقادات  و  باورها  ی؛ 
   20.آوردمی

نکته مهم رهنمون می فهم یک  به سوي  را  ما  اظهارات علامه،  کلیدي  این  نقش  و آن،  سازد 
است که به زعم نویسنده حاصل رابطه دو    "طبع ثانوي"پیدایش    به عنوان زمینه تولید و  "اجتماع"

سویه فرد و اجتماع است. در این رابطه یک طرف «طبع فردي» است و طرف دیگر «طبع یا ذائقه  
همان است.  در شکلاجتماعی»  ملّت  یک  آحاد  که  اندیشه جمعیطور  و  احساسات  در   21گیري 
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ذائق  ترتیب  همین  به  دارند  و یک جامعه دخالت  یا طبع جمعی  از ذوق  تابعی  عنوان  به  نیز  افراد  ه 
   کنند.برآیندي از طبع افراد آن جامعه آثار حقیقی خود را به شئون مختلف جامعه تحمیل می

شبکه  در  رشد  طریق  از  سنّتافراد  از  اجتماعی، اي  باورهاي  و  هنجارها  آداب،  سلایق،  ها، 
از آن،  صاحب طبعی می باشد؛ لکن  شوند که هرچند بخشی  کاملاً فردي و خصوصیات شخصی 

افراد   تک  تک  طبع  است.  اجتماعی  طبع  تأثیر  تحت  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  آن  عمده  بخش 
خودآگاه یا ناخودآگاه متأثرّ از روح و ذائقه حاکم بر جامعه است و با الهام از آن رشد کرده و به  

می فربلوغ  این  در  زیرا  کرآرسد؛  تغذیه  آن  از  هم  صورت یند،  و  میده  جدید  با  هاي  هم  و  یابد 
هاي  روست که در جوامع یا تمدن کند. از این وجود خود، دوام و قوام طبع اجتماعی را تضمین می

هاي متفاوت و  ها و عادات متنوع، صورت مختلف، احساسات و عواطف نوعِ انسان در نتیجه تربیت 
ها، مختلف  ته به طبایع و روح جمعی حاکم بر آنادراکات اعتباري افراد نیز وابس  22.یابندمتمایز می

 ) 143: 1373سازد.(مطهري، اجتماعی متمایز را می شده و اعتبارات
 گیري ساختارهاي اجتماعی و نظامات معنایی آنها ب) دخالت اعتبارات اجتماعی در شکل

ی و انواع  گیري اعتبارات اجتماعی اختصاصاي یا قومی، زمینه شکلطبایع انسانی در هر جامعه
گیري  کند. در گام دوم همین اعتبارات اجتماعی در آن قوم یا جامعه، سبب شکل آن را فراهم می

با خود آن جامعه در سنّت، فرهنگ و به طور خاص هنرها می شود. در گام  نظام معنایی متناسب 
شود.  قیقی میسوم بواسطه این نظام معنایی است که نهادهاي انسانی، معنادار شده و داراي آثار ح

موجّه   و  واقعی  را  انسانی  نهادهاي  همین  اعتبارات  که  هستند  نظامات  حقیقیِ  آثار  همین  چهارم 
ها اثر فرهنگی، حقوقی و  سازند؛ چون داراي آثار واقعی بوده و در شؤون مختلف زندگی آنمی

نظام  این  دارد.  فرهنگ، علم و غیره شکل میغیره  اقتصاد، سیاست،  در  معنایی  البته  هاي  و  گیرند 
) 29ـ15:  1398ها یعنی جمع بشري و انسانی واقعیت مستقلی ندارند.(ر.ك؛ فتحی،  مستقل از فاعل

گر، موسیقی، نقاشی و غیره همه واقعیاتی از سنخ  صنعت  پول، نماینده مجلس، ورزشکار، هنرمند،
 است.  "باراعت"ها، محصول عمل ذهنی به نام اعتبارات اجتماعی هستند که بار معنایی آن

فعالیّت ذهنی، فر با  انسان  افعال خویش، حاکم مییندهاي ویژه آدر واقع  بر  به  اي را  سازد که 
آن وضعیّت کمک  می ها؛  تحقق  در حیات خویش،  را  نهادهایی  و  و  ها، ساختارها  ترکیب  بخشد. 

فر این  شبکه آانباشت  می یندها،  را  مرتبط  از ساختارهاي  مثلاًهایی  این ساختارها  هنرها،  سازد.  در   
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ها و غایاتی است که توسط جمعی، اعتبار  داراي نظام معنایی برساخته از باورها، توافقات، پذیرش
 دارند.  "التفات"ها شده است و اجتماعات انسانی خودآگاه و گاه ناخودآگاه به آن 

 هنري در چارچوب ساختار و اعتبارات اجتماعیِ هنر . لزوم تحلیل معنا و ارزش2ـ2ـ4

فرض خود دارند که هنر پدیده شخصی و  ترین نظریات تاریخی هنر، این اصل را در پیش مهم
فردي است؛ پس تعریف هنر لاجرم در همین چارچوب صحیح است. نتیجه چنین مفروضی ارائه  

ذات اولاً  است؛  ویژگی  دو  با  اعتبارات  تعاریفی  و  اجتماعی  حیثیاّت  از  فارغ  ثانیاً  و  است  گرایانه 
. نویسنده در تحلیل خود از معناي هنر، چنین فروضی را آگاهانه کنار گذاشته است  فرهنگی است

اعتباري محض می البته  و مفهوم هنر را  نداشتن مصداق جزئی در خارج است.  داند که لازمه آن 
عدم وجود مصداق براي مفهوم هنر به معناي واقعی نبودن هویّت آن نیست؛ زیرا منشأ انتزاع آن از  

گیرد که خود آنها  سازي و غیره صورت می هاي هنري یعنی موسیقی، نقاشی، مجسمه ه خلال گون
 داراي مصادیق شخصی و هم مفهوم جزئی هستند.  

گونه  معنا،  تغییر  معرض  در  تاریخ  طول  در  هنر  نگرشپدیده  و  تعابیر  لذا  ها،  است؛  بوده  ها 
و  مقوله  هنرمند  شخصِ  اعتبارشده  عناصر  تابع  و  انسانی  اصل،  اي  این  پذیرش  با  است.  او  اجتماع 

حاکم بر عرف هنري یا نظام معنایی    شناخت وصف هنر و به تبع استعمال آن نیز، وابسته به فرهنگ
پذیر است. وقتی هنري بودنِ اثري را به اعتبارات رایج در عرف  شده در نهادهاي هنر، امکانتوافق 

زیابی کردیم؛ منطقاً پیشاپیش معناي هنر را وابسته  هنري، گره زدیم و با معیار اعتبارات آن عرف، ار
کرده  فرض  عرف،  از  برآمده  معنایی  نظام  این به  اگر  شاخص ایم.  هویّت  شد،  قبیل  طور  از  هایی 

و  خیال بودن، خلاقانه  معنادار  یا  بازنمایی  یا شکلی،  توازن صوري  تناسب، هارمونی و  انگیزبودن، 
 بودن را عرفی دانستیم.  برانگیز و شاعرانهبدیع بودن، احساس

ها و  هاي فوق این است که کم و کیف معنایی آن انگاري شاخصاز سوي دیگر لازمه عرفی
ویژگی و  سایر  اقتصادي  سیاسی،  فرهنگی،  شرایط  یا  جغرافیایی  مکان  زمانی،  دوره  هر  در  ها 

و حتی می پیدا کرده  و ضیق  عباراجتماعی، سعه  به  به طور کلی دگرگون شود.  دقیق تواند  تر  ت 
هاي  تواند دلالت هاي یادشده در فرهنگ هر اجتماعی و دوره زمانی یا مکانی خاص، میشاخص

ناپایدار براي هنر، ریشه در ساختارهاي سیاّل   متفاوت و حتی کاملاً متضادي پیدا کند. این هویّت 
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ی و اقتصادي  اي از علل کلان فرهنگی، سیاسهنري دارد که خود این نهادها نیز تحت تأثیر شبکه 
گیري نظامات  هستند. این علل نیز خود به طور مستمر در معرضِ ورود اعتبارات نوین و به تبع شکل

 هاي جدید هستند. داده 

 

 هاي گذشتههنر، مبتنی بر دادهمعناشناختی  هاي. پیشنهاد مؤلفه3ـ2ـ4

 هاي بخش قبلالف) اصول موضوعه تعریف مبتنی بر داده 
هــاي اســت و بــه واقعیت "اعتبار"یند آد؛ بلکه «وصفی» است که محصول فر. هنر ماهیّت ندار1

اي در جغرافیاهاي مختلف تولید اعتباري معیّن مانند؛ موسیقی، نقاشی و غیره که در هر دوره 
شود، اشاره دارد. پس سخن از تعریف حقیقی هنر منتفی است و تعریف نهایی آن باید از می

 باشد. 23سنخ معناشناسی هویتی

. هویت هنر خواه فعل باشد، مصنوع و گزینش در نظامات عرفی و اجتماعی مرتبط بــا هنرهــا 2
گیرد که آن نظامات طبیعتاً امري ثابت نیستند. به همین علّت منطقاً، هنر بودن یــک شکل می

 فعل، شیئ یا غیره نیز تابعی از نظامات عرفی است.

نش یا اثرهنري او به صورت منفــرد و منهــاي وضــعیّت . تعریف هنر صرفاً ناظر بر هنرمند و ک 3
 24پذیر نیست.فرهنگی و کلان آن امکان

شده از نظریات هنر، ملاحظه سه ضلع هنرمند، اثر هنري و مخاطبان آن . مبتنی بر گزارش ارائه4
 رسد.در تعریف هنر لازم به نظر می
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 پیشنهادي و توضیح عناصر آن  ب) تعریف
که از دریچــه انــواع  25دالّ بر یک کنشِ ناشی از کشفِ عاطفی یا معرفتی است  "وصفی"«هنر  

معُتبَــر شــده و بــا  "اثرهنــري"بــه عنــوان  نآ 28انگیــزه ســازنده  و بــا  27یابدظهور عینی می  26مهارت
یابــد». در ادامــه می 30رســمیّت اجتمــاعی شــود،بــراي آن قائــل می  29هنــر  اعتباري که عرف خاص

 هاي آن، حائز اهمیّت است.پیرامون عناصر تعریف آمده که در شناخت ویژگیتوضیحاتی 
. هنر در این تعریف، وصف یک پدیده است و نه وصف یک رشته علمی یا مقولــه معرفتــی. 1

گاهی مراد از کنش، همان فعــل هنرمنــد و   31این وصف دلالت بر یک «کنش انسانی» دارد.
نمایش یا رقص کــه در ایــن حالــت، شــیئیّت مســتقل   مساوي با آن است، مانند؛ بازیگري در

شــود. گــاهی ایــن کــنش بــه تولیــد آثــار مصــنوع خــتم نداشته و وابسته به هنرمند قلمداد می
شود که شیئیّت مستقل از سازنده دارد، مانند؛ نقاشی و مجسمه. گاهی نیز کنش یادشــده، می

-readyها/ـ گزیــده ننــد؛ «یافتــه هاي انسانی اســت، ماگزینشی از اشیاء طبیعت یا دیگرساخته

Mades که در این حالت، اثرهنري هر چنــد مســتقل از انســان اســت؛ امــا نــه ســاخته دســت «
 اوست و نه مستقیماً فعل او است. 

در این تعریف، بسیار مهم است؛ زیرا علّت هویّت متغیر هنر به این قید   "کشف هنرمند". قید  2
هــاي هاي خیــالی، انگیزه ه حــاکی از عواطــف و شــناختگردد. با توجه به این قید ک ــباز می

شخصی و حتی عقلی است عرف زیسته هنرمند و بافت زمانی و مکانی، همواره در توصیف 
 اثر به هنر، دخالت دارد. 

کنــد» بــه جهــت مهمــی در تعریــف . این قید که «اثرهنري با انگیزه سازنده آن اعتبار پیــدا می3
در عبارت، همان معنابخشی است که از ناحیــه هنرمنــد صــورت   "راعتبا"اشاره دارد. مراد از  

 "اثرهنــري"گیرد. معنایی که هنرمند از هنر در نظــر دارد و بــر اســاس آن کــنش خــود را می
 داند.می

کنــد؛ پــس . عرف خاص است که «وصف اثرهنري» را به محصــول کــار هنرمنــد، اطــلاق می4
ء کافی نیست.  این عرف به لحــاظ زمــانی، صرف اعتبار خود هنرمند، در هنر بودن یک شی

 منطقاً دو گونه قابل فرض است: 
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یا معاصر با دوران زیست خود هنرمند باشد یا به عرف آینده، ســاختارها و اعتبــارات آن تعلّــق  
ســاخته اقــوام قــدیمی کــه در دوران خــود، هنــر خوانــده ار نقاشی یا دستدارد مانند؛ بسیاري از آث

ها در فهم از معنا و مصادیق هنر، به عنوان شدند؛ اما امروزه با تغییر عرف خاص و اعتبارات آننمی
 اند. آثار هنري پذیرفته شده 

. لازمه قید «اعتبار عرف خاص در رسمیّت دادن به هنر»، این است که تعیین تکلیــف کلــی و 5
ن هنر، هــویّتی اعتبــاري دارد و دائمی در معناي هنر، غایات و کارکرد آن، وجود ندارد؛ چو

 سیاّلیّت یا تغیرّ آن متأثرّ از جامعه و عرف است. 
هاي بازنمــایی، بیــانگري، فرمالیســم، نگــاهی بــه دیــدگاه هاي تعریــف، نیمدر گزینش مؤلفــه.  6

نوویتگنشتاینی، نهادي و غیره نیز وجود داشته است تا تعریف نویسنده به صورت مستقیم یــا 
هاي فــوق یــا ســایر لت ضمنی یا التزامی ـ قابلیّت تطبیق یا مقایسه بــا دیــدگاه غیرمستقیم ـ دلا

ها و حتی آراء کسانی مثل مددپور مدرنیستگرایان، پستهاي سنّترویکردها مانند؛ اندیشه
 و سیدمرتضی آوینی را داشته باشد.

 
 توسعه معناي هنر در ساحت کلان انقلاب اسلامی
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 سلامیت . نسبت انقلاب با قید ا1

«انقلاب اسلامی» ترکیبی است که در آن «انقلاب» با جهت و هویت «اسلامی» مقید شده است.  
ترکیب    هاییپرسش امر در خصوص  بادي  در  متنوع و  شود، می ایجاد می  "هنراسلامی"که  تواند 

پرسش این  به  تفصیلی  پاسخ  و  طرح  باشد.  و  متعدد  منسجم  نظري  ارائه یک چارچوب  نیازمند  ها 
«اصول موضوعه» منقّح است که   بر    باید اثبات  این حال تلاش  با  انجام گیرد.  در پژوهش مستقلی 

ضمن در  که  است  تبیین    این  ارجاعاتی  "مختصر"یک  مرکزي به    با  دال  انقلاب،  رهبر  کلام 
«هنرانقلاب اسلامی»  نظر نهایی در خصوص  اظهار  تعیین شود و سپس راه براي  «انقلاب اسلامی» 

 مهیا گردد.  
اتحادي ترکیب  اسلامیت   32انقلاب  قید  اسلام   ؛دارد  با  خارجی  نمود  مختصات    زیرا  در 

استحداکثري انقلاب  همان  تئوري.  ،  آن  معناي  و  انقلاب  زمینه  رویکرد  در  با  متعددي  هاي 
قرآنی  جامعه کلامی  چارچوب  بر  تکیه  پژوهش  این  در  اما  است؛  گرفته  صورت  غیره  و  شناختی 

«یک تحول و دگرگونی عمیق بنیادي از ریشه  در نظام فکري ایشان بر  انقلاب  رهبر انقلاب است.  
اجتماع»   که  در  دارد  حتمدلالت  طور  خون به  درگیري،  و  کشتار  و  آن   ریزي  حقیقت    در 

شود. وقتی که  ، برپا میو ولی  این انقلاب، ابتدا در درون ذات پیامبر  )442:  1392اي،  (خامنه نیست.
، این انقلاب و رستاخیز از روح و باطن نبی به اجتماع و  شدتحول  مخود او، تحت تأثیر وحی الهی  

) زیرا  413-412رك: همان،    (.آیدپدید میدر جامعه،  انقلاب  اسباب  شود و  متن جامعه منتقل می 
(ر.ك؛ همان:  ها است.جامعه و متن زندگی انسان بنیادین  رستاخیز و تحول    ،مسئولیت رسالتاساساً  

انقلاب413ـ412 از دیدگاه رهبر  آغاز شده و  اسلام،  انقلاب صدر  از  بعد  انقلاب که  این   ، گام ) 
چهار مرحله است؛    پدیدآمدنشدن و  مستلزم طیرسد؛  به پایان میسازي اسلامی  تمدن   آن بانهایی  

 )1: 1397(جلوداریان، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی.
اولاً    )؛16ـ10:  1: ش1398،  رك: بختیاريرهبري (  براساس قرائت  با تکیه بر همین تبیین کوتاه 

ولی و امام» به  مرکزیت « ور عینی اسلام در مقیاس کلان نیست که با  اسلامی چیزي جز ظهانقلاب  
سمت تکامل نهایی آن با ظهور ولی آخرالزمان در حال حرکت است. ثانیاً ظهور تام و تمام انقلاب  

  نیست؛ بلکه   "بودن"پدیده تاریخی از جنس  شود و به اصطلاح یک  اسلامی به یکباره محقق نمی 
حال رشد و  بستر زمان و تاریخ در  در    است که به طور مستمر  "شدن "یک پدیده تاریخی از سنخ  



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه 97

نو مراد  است که  به ذکر  است. لازم  اجتماعی  و  فردي  تاریخی  از    سنده یبسط خود در همه شئون 
الأمر، اساساً اسلام در نفس   قتیحق؛ زیرا  ستین  زمیسیستوریه  و   خ یاصالت تاراندیشه  ،  بودن انقلاب

  است  یوح یاز منبع قدس یناش یو فرامکان یفرازمان يهاو ارزش شهیاندمراد، بلکه   ست؛ین یخیتار
غایی خود خواهد  بسط  به تکامل نهایی و  در طول زمان  ظهور عینی یافته و    "انقلاب"در قامت    که

 .رسید
  » سازيانسان «   داد تا به امروز، شکل    هدف اصلی پیامبر(ص) از انقلابی که در صدر اسلام ثالثاً  

تشکیل    است یعنی  دوم  هدف  ضمن  در  الهی  « که  نظام  و  توحیدي  تحقق  جامعه  تامّ»  شکل  به 
که    استبه یک قدرت متمرکز در متن جامعه اسلام    محتاج. تامین این دو هدف انقلابی،  یابدمی

پیوند   نقطه  آن  به  داخلی  نیروهاي  است میتمام  ولایت»  و  «امام  متمرکز،  قدرت  این  که    خورند. 
 الشرایط هستند. ءجامع و امام غیرمنصوص فقها صوص امام من شامل

 

 ـ هنر در ساحت انقلاب اسلامی: شأن وابسته و تعامل متقابل2

 هاي بخش قبل. اصول مفروض مبتنی بر داده 2ـ1
توانــد هایی که در تعریف نویسنده از هنر وجود دارد؛ برخی از لوازم آن نیــز میعلاوه بر مؤلفه

انقــلاب اســلامی، پشــتیبانی کنــد کــه بــه دو وجــه بــارز آن در ذیــل تصــریح از تحلیل نسبت هنر با  
 شود:می

هاي آن خواه الف) با توجه به لوازم تعریف نویسنده؛ هنر پدیده ماهوي نبوده و عناصر و مؤلفه
شــود. در سطح خرد (هنرمند) و خواه کــلان بــا اعتبــارات اجتمــاعی و نظامــات عرفــی پشــتیبانی می

هاي نوتعریــف در آثــار هنــري هاي نوپدید یا شاخصــهباید همواره در پی شناسایی شاخصهبنابراین  
 توان هنر را در نظام معنایی شکل گرفته در انقلاب نیز بازتعریف کرد.بود. به همین اعتبار می

گیرد که میان بلکه با داد و ستدي شکل می  34و نه صرفاً با اجتماع؛  33ب) هویّت هنرها نه با فرد
رد ـ به عنوان هنرمند ـ و جامعه وجود دارد. در خلال این تعامل و نتیجه آن، برآیندي از «خواست ف

هاي هنــري خــاص گیري اعتبارات و ارزشگیرد که غلبه آن، سبب شکلو اراده جمعی» شکل می
شود. به همین مناسبت بایــد پــذیرفت کــه خواســت و اراده جمعــیِ در یک دوره یا مکان خاص می
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هاي هنري متناسب با خود است کــه دامنــه آن قابــل تغییــر ت با انقلاب اسلامی، مولّد ارزشجههم
 است.

 . تحلیل نسبت هنر و انقلاب2ـ2
اسلامی،   انقلاب  ترکیب  در برخلاف  است.  انضمامی  ترکیبی  اسلامی»،  انقلاب  «هنر  عبارت 

انضمامی به ؛  ترکیب  دیگري  وجود  از  غیر  وجودي  یک  هر  مرکب،  اجزاي  اختصاص    اگر  خود 
) حال  283:  5م، ج1981(ر.ك؛ شیرازي/ملاصدرا،  .  داراي کثرت واقعی و خارجی خواهنددهد،  

یک از اضلاع  شود، دقیقاً با کدام پرسش این است که وقتی هنر با قید «انقلاب اسلامی» وصف می 
وند خورده خود ـ اثرهنري، هنرمند و مخاطبین عام و خاص ـ با پدیده انقلاب اسلامی در خارج پی

  ، آثار هنري هاي هنرمندپدیده هنر در ساحت اراده و انگیزه   رسد کهاست؟ در بادي امر به نظر می
هر چند چنین برداشتی    تواند پذیراي وصف «انقلاب اسلامی» باشد.؛ میآن  و پیامدهاي اجتماعی

، اصالتاً  نادرست نیست؛ اما ناقص است. پرسش مهم این است که کدامیک از این سه ساحت هنر
این   به  پاسخ  از  پیش  باشند؟  فرع  و  تابع  اضلاع  سایر  و  کند  تلقی  را  بودن  اسلامی  و  انقلابی  باید 

کنیم؛ مراد ما صرفاً  پرسش، باید تأکید کنیم که وقتی در ساحت انقلاب اسلامی از هنر صحبت می
ن هنر مدنظر  فرد، فرد هنرمند یا یک سلسله آثار هنري خاص نیست؛ بلکه مقیاس و مختصات کلا

 است که در عرصه سیاست و اجتماع، متولی ظهور و بسط فرهنگ انقلاب باشد. 
مؤلفه  اساس  بر  فوق  پرسش  به  اینگونه  پاسخ  قبل،  بخش  در  هنر  تعریف  لوازم  از  برخی  و  ها 

میصورت زمانیبندي  بازیگران  شود.  و  هنرمندان  از  اعم  هنرـ  عالم  جمعی  اراده  و  خواست  که 
و  ـ  آن  شکل    میدانی  اسلامی،  انقلاب  تاریخی  حرکت  سوي  و  سمت  به  مجموعه  این  مخاطبین 

هاي ظاهري یا  گرفت؛ پدیده هنر، متصف به انقلاب اسلامی خواهد شد. تعداد اثرهنري با شاخص 
محتوایی از ابتداي انقلاب، یا کم و کیف هنرمند انقلابی، هر چند علائم هنرانقلاب اسلامی است؛  

معیار شکل اسلامی"گیري  اما  انقلاب  به    "هنر  کنون  تا  که  مقدماتی  اساس  بر  در حقیقت  نیست. 
انگیزه  از  برخاسته  اعتبارات  که  میزانی  به  آمد  خواست  دست  سمت  به  هنر  عالم  جمعی  هاي 

و  گرایآرمان واقعنانه  بیواقعانه  میصرف  یگراینه  به  ،  اسلامی»  انقلاب  «هنر  میزان،  همان  به  رود 
 عنوان بعُد انقلاب اسلامی، شکل گرفته است.  
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همچنین در طرف مقابل یعنی انقلاب اسلامی که یک ظهور عینی از اسلام در قامت اجتماع و  
سیاست است؛ اگر در جهت تعریف و تولید اعتبارات متناسب با اهداف خود در قلمرو هنر تلاش  

که  نکن رفت  خواهد  دیگري  به جهت  هنري  عرف  اساساً  کنند،  رها  را  هنر  آن،  شؤون  سایر  و  د 
انقلاب به آن دعوت می یا دینامیکی مخالف  انقلاب اسلامی  عوامل مکانیکی  کنند. پس حرکت 

هاي کلان هنري مقتضاي خود را جذب  که فرایندي و در حال شدن است؛ اگر اعتبارات و ارزش
   شأن هنري آن شکل نگرفته یا ناقص و معلول خواهد ماند.  و به ظهور نرساند،

و   فرایندي  باید  اسلامی،  انقلاب  هنر  مقوله  از  ما  داوري  و  قضاوت  گونه  هر  اینکه  آخر  نکته 
با جهت  اگر در حال حاضر مدعی شدیم که متناسب  مثال  عنوان  به  باشد.  انقلاب  تاریخی  گیري 

جهت  موجود،  هنري  داعرف  غیرانقلابی  آثار  گیري  که  باشیم  کرده  اثبات  پیشاپیش  باید  رد؛ 
ها و هنرهاي همین جریان فعلی در تقابل با حرکت کلان انقلاب اسلامی است. چه  بلندمدت کنش 

برهه  و  محدود  نگاه  یک  در  هنرمندان  از  طیفی  و  آثارهنري  و  بسا  اهداف  برخلاف  ظاهراً  اي، 
ها، همواره تجاربی در بلندمدت براي عالم  زشکرده باشند؛ اما این ریفعالیت    35انقلابهاي  آرمان

بازطراحی کند تا بتواند یک حضور  هاي پویایی  ارزش هنر ساخته است که بتواند خود را ترمیم و  
برنامه  بنابراین هر گونه داوري و حتی  ریزي اثرگذاري در گام جدید انقلاب اسلامی داشته باشد. 

وکوتاه  مقطعی  صنفی،  در    مدت،  هفردي  جهت قلمرو  در  باید  اسلامی  نر  انقلاب  کلان  گیري 
 ارزیابی شود.  

  با   آنها   هاي ارزش  از   بخشی یا  و  باشند   جامعه  امام   برخلاف   هنر  خاص   یا   عام   عرف  است؛   ممکن
به واسطه تعاملات    هنر  سازيهویت   یا  که معناسازي  تا وقتی  اما.  باشد  نداشته   مطابقت   امام،   خواست

 ها یکی پس از دیگري درگیرد و ارزشصورت می  جامعه  امام  با  »خاص  عرف« یعنی    میانی  حلقه
هنري    گذشته   هاي ارزش  نگرانی وجود ندارد؛ زیرا  شود، می  پاگیر  و   ترویج   تزریق،  عام،  عرف  میان

  این   البته.  شوندمی  نزدیک  اسلامی  انقلاب   هنر  هايآلایده   به  مرور  به  و  شوند  تهی  نواقص  از
  انقلاب   که   میزانی  به   و  است  اسلامی  انقلاب   خود  تکاملی  حرکت  راستاي   در  انقلاب  هنر  حرکت
  و   شده   متکامل  تواندمی  نیز  هنرانقلاب  حرکت  شود،می  نزدیک  خود  تمدنی  غایت  به  اسلامی

زمانی   جامعه   امام   هايارزش  با  عرفی  هايارزش  میان   فاصله هنر،  پدیده  اینکه  نتیجه  برود.  بین  از 
جریان و  اجتماعی  جنبه  که  است  منتسب  انقلاب،  به  از  حقیقتاً  خالی  مسلماً  که  باشند  داشته  ساز 
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کج و  ریزش  خطا،  بستر  ضعف،  در  هنر  اجتماعی  فرهنگی  شأن  تکامل  لازمه  بلکه  نبوده؛  روي 
 و ولی باشد.   تاریخی آن است به شرط اینکه انقلاب در محوریت امام

 

 هاشنهادیپو  يریگ جهینت

و به اصــطلاح هنــر انقــلاب اســلامی نامیــده صادق است    هنر زمانیبر    36بودن»  وصف «انقلابی
ــان می ــلان توأم ــردي و ک ــاحت ف ــده و آن را در س ــازنگري ش ــر ب ــف هن ــه اولاً در تعری ــود ک ش

نبه کلان آن را اصالت دهیم تا با بندي کنیم. ثانیاً در تعریف نسبت هنر با انقلاب اسلامی، جصورت
پیوند هنر به ساحت انقلاب اسلامی، دادوستد «اعتبارات عــرف هنــري» و «هنرمنــد» عمــلاً بــه بســط 

تــوان ایــن صــورت می  یند تکامــل تــاریخی آن منتهــی شــود. در ایــنآشؤون انقلاب اسلامی در فر
 است، تعریف کرد. مجموعه از هنر را در راستاي انقلاب اسلامی که با در حال تکامل

گراییِ آرمــاندر صورتی کــه اعتبــارات فــردي و گروهــی هنرمنــد و جامعــه هنــري در امتــداد  
داد و ســتد داشــته  گیــرد،با نقطه ثقل و مرکزیّت آن که با امام شــکل می  مستمرّبینانه و به طور  واقع
لاوه بــر عــرفِ خــاص، ع ــشود. این هنر در شکل، مضمون و غایــات، نامیده می  »هنر انقلابی«   ؛باشد

هاي برآمده از اندیشه شیعی اسلامی بوده و در نسبت مستقیم با اهداف ثابــت و متغیّــرِ معلول آموزه 
 شود.میمعنا  آن

، متــأثر از ها و همچنــین ســاختارهاي هنــري و هنرمنــدانالف) در این راستا، فرم و مضمون هنر
هاي تکامل است بسط معرفتی و نهادي یافته و در جهت حال برداشتن گام انقلاب که در

 .دارندفعلیت نهایی خود گام برمی
گذارد. چون هنر، شأنی از این انقلاب در اثر پذیرفته و اثر می  ،ب) چنین هنري مدام از انقلاب

هنــري و هاي متنوع خواهد داشت که عرف خاص  متاثر از آن، زایش  37،حال تکامل شده 
دهد. خروجی این حرکت هنريِ مخاطبان عام آن را در این راستا، تربیت کرده و رشد می

یافته و متاثر از انقلاب، منتهی به تولید آثاري خواهــد شــد کــه در نقطــه برگشــت، پرورش
شود. در واقــع عــالم هنــر از فیوضــات سبب تکامل فرهنگی و حرکت کلی انقلاب هم می
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مند شده و با بازتاب مجدد آن، سبب اعتلاي دوباره آن در لابی، بهره حکومت و جامعه انق
 شناختی است.شکل فرهنگی و زیبایی

گیــرد، حــائز ج) اعتبارات هنر و جهان هنري، وقتی ذیل چتر مفهومی انقلاب اســلامی قــرار می
آراء ها و شوند که لزوماً به معناي نفی مکاتب، سبکمییک نظام معنایی و مفهومی جدید 

گیري و بــه کند، جهــتیا حتی آثارهنري گذشته، حال یا آینده نیست؛ بلکه آنچه تغییر می
بخشــی بــه بعُــد ها و آثار این جریان در جهت به ظهــورآوري و عینیّتآوري انگیزه خدمت

 فرهنگی انقلاب اسلامی است.
از لحــاظ فقهــی و د) هنر با این نگاه، داراي یک جایگاه، شأن و منزلت دیگري است؛ لذا هــم  

هاي دیگري یافته است، چون هویّت هنــر بــه عنــوان هم از حیث اجتماعی یا فرهنگی ارزش
هاي فرد انســان یــا جامعــه او معلول انسان با توجه به تعریف ارائه شده از آن به جدّ با ارزش

 درگیر است.

 هاپی نوشت
 نیا؛ بدهد » portrayal /يمانگاری«س ای » depiction/يگر ری«تصو یمعن تواندیدر قلمرو هنر م ییکلمه بازنما .1

 يمانگاریسـ یولـ ؛قـرار داد ییتوان بلافاصـله مـورد شناسـا یرا م اء یاش يگرریتصو .دو با هم متفاوت است
 )31: 1385  و اسکراتن، پرزر.ك؛ هاس(است.   يچهره نگار  نهیمستلزم شناخت هدف هنرمند در زم  ،اء یاش

2. Charles Batteux; (1713). 
3. The Fine Arts Reduced to a Single principle. 
4. Representational theory of art. 
5. The neo- representational theory of art. 
6. Aboutness. 
7. Expressionism. 
8. Formalism. 
8. Leo Tolstoy: (1828). 
9. Benedito Croce: (1952). 
10. R. G. Collingwood: (1943). 
11. Susan Langer: (1985). 
12. Thomas Stearns Eliot: (1888). 
13. Clive Bell: (1881); Clement Greenberg: (1909); Roger Eliot Fry: (1934). 
14. Victor Shkovsky: (1893); Roman Jakobson: (1896). 

را  »یشناسـییبایرساله مهم خود بـه نـام «ز ،یردزلیب  یمونرو س یوقت :هنر فیتعر ق یتعل راتینمونه از تأث   . یک15
 ریگفتنـد؛ احتمـالاً او تحـت تـاث  ياریاز هنـر بـه دسـت نـداد، بسـ  یفیچاپ کرد و در آن تعر  1958در سال  

 )10-9 :1393رك:کرول،  (است.  دهاز هنر احساس نکر  یفیارائه تعر  يبرا  یلزوم  چیه  ها»،ینیتگنشتای«نوـو
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هـاي اسـلامی صـدا و مرکـز پژوهشر.ك؛ کرول به نقـل از   "یشباهت خانوادگ"  رامونیپ  بیشتر  جهت مطالعه.  16
 )36 :1390  ،سیما

گذشـته در بـاب   يهاهیـهمـه نظر؛  دهـدیاست که به ما اجازه م  ياهنر به گونه  تیّاز ماه  يپردازهینقض نظر.  17
 )16 :1392 ،یکید(. میبه شمار آور  یهنر را از سلک روانشناخت  فیتعر

شود و «رسم» نیز تعریفی است که بیانگر تمایز عرضـی «حد»، تعریفی است که ذاتیات شیء در آن مندرج می.  18
 است.

19. Theoretical-term. 
نباشـد؛ بلکـه ایـن  یشود که تنفر انسان از خوردن چیزى، به حسب طبـع اولـ«گاهى هم مىنویسد؛  علامه می  .20

اى کـه در هـاى مختلفـهاملى اعتقادى، چون مـذهب و یـا عـادت قـومى و سـنتامتناعش مستند باشد به عو
مسلمانان از گوشت خوك نفرت دارند، و نصارا آن را خوراکى مطبـوع و  مثلاً .مجتمعات گوناگون رائج است

هستند که بسیارى از حیوانات از قبیل قورباغه و خرچنـگ   دیگردانند و در مقابل این دو امت، ملل  پاکیزه مى
ایـن  .شـمارندخورند، در حالى که ملل مشرق زمین آنها را پلید مـىو موش و امثال آن را با میل و رغبت مى

اى کسـبى اسـت». حسـب طبـع ثـانوى و قریحـه  ربلکـه بـ  ؛قسم از امتناع، امتناع بر حسب طبع اولى نیسـت
 ).438 :7ج ،1374،  طباطبایی(

باشد که روى هم ریخته شده وحدتى پیدا کـرده و ماننـد یـک «فکر اجتماعى یک شماره محصّلى از افکار مى  .21
 )141 :2373،  مطهريواحد حقیقى مشغول فعالیت است».(

شود ... عادتى معمولى و مألوف شـده و در دلهـا ها مختلف مى«گفتیم عواطف و احساسات با اختلاف تربیت.  22
شـود». دار مـىدوانده، به همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل و از مخالفـت بـا آن جریحـهریشه  

 )294: 7ج، 1374همو،  (
هاي هنر در واقعیـّت دارنـد و وصـف هنـر از آن وضـعیتّ انتـزاع . مراد از هویتّ، وضعیتّی است که موصوف  23

 شود.می
ارزش آن دارد و  نیـیاثـر و تع کیدر هنربودنِ  میمند، نقش مستقهنر در کنار خود هنر یاعتبارات نهاد اجتماع.  24

 عیاهـداف، ادراکـات و طبـا هـا،زهیو تحـولّ انگ رییـمستمراً در معرضِ تغ زیها نهر دو آن هک نجاستیجالب ا
 هستند.

 »، توضیحات مرتبط آمده است.1. در رابطه با این کنش در توضیح عناصر تعریف، محور شماره «25
 ،يگریبـاز  ،يمعمـار  م،یتجس  تال،یجیبه صورت د  ایدر بوم    ریتصاو  میترس  افته،یت نواختن اصوات نظام  مهار.  26

 .رهیسرودن شعر و غ
کـه بـه نقطـه   سـازدیکامل شده و هنر را محقق م  یاست و زمان  يکنش هنر  يزیربرون  يبه معنا  ینیظهور ع.  27

. اسـت  اء یاز اشـ  يهنـر  نشیگـز  ایـاشـکالِ مصـنوع    ایـ  هنرمند  افعال  اثرهنري در قالب  که همانبرسد    انیپا
 حائز «فرم و مضمون» است.  ده؛یگزافتهی ایسه حالت افعال، اشکال   هردر   ياثرهنر



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه 103

 است.  "هنرمند"  نجایمراد از سازنده در ا. 28
آثـار در ادوار و امـاکن مختلـف ،   يو کارکردهـا  ییمحتوا  ،یفرم  يهایژگیاعم از و  يعرف خاص هنر  اریمع.  29

 است.  ریّمتغ
 آن مد نظر است.  يها. هنر با لحاظ تمام گونه 30 

 رایـز .اسـت یمعناشناسـ یفرعـ يهابلکـه داخـل در مؤلفـه  ست؛ین  یهنر، مؤلفه اصل  فیدر تعر  ت»یّ«مصنوع  .31
 ء ینـه مصـنوع، بلکـه شـ  نه فعل باشـد  یحت  ایمصنوع    ء یداشت که فعل باشد نه صرفاً ش  يآثار هنر  توانیم

 آماده باشد.
 بیو لذا در ترک  سازدیرا م  يترشده و ذات کامل  یکی  گر،ید  ء یبا ذات ش  ء یش  کیذات    ،ياتحاد  بیدر ترک  .32

 )283 :5جم، 1981ملاصدرا،  (شیرازي/آن دو جزء است.   نِیکه ع  میموجودْ مواجه کیتنها با   ،ياتحاد
33. Individualism. 
34. Holistic/ Holism. 

سـازي و هـدف دیگـر برپـایی ها، همان اهداف متعالی توحیدي است. هـدف اصـلی، انسـانمقصود از آرمان  .35
 سازي، یعنی استقرار نظام توحیدي است.کارخانه انسان

رات عرفـی» تابع «اعتبـا پس ؛گرایی استبر مبناي معناشناسی هویتی و به تبع نفی ذاتنیز تعریف هنر انقلاب   .36
 است و حاکی از هویت «متغیر» و متبدل هنر انقلاب خواهد بود.

 لیاست که شامل تشک  یاسلام  یشده رهبر انقلاب از مرحله نظام اسلام تا تمدن  یگام معرف  پنج  ؛مراد ازتکامل.  37
 است.  یتمدن اسلام تیو د رنها  یجامعه اسلام  ،یحکومت اسلام  ،یدولت اسلام  ،ینظام اسلام
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 ، تهران: سمت.1)، درآمدي به نظام حکمت صدرایی، ، ج 1385عبدالرسول عبودیت، (
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 .هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران؛ نقاشی انقلاب، تهران: فرهنگستان هنر)، 1387(  ،یدیباج، مرتض گودرزي
 .تهران: صدرا  سم؛یاصول فلسفه و روش رئال  يها  یپاورق )،1373(  ،یمرتض  ،يمطهر
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 .مایصداوس  یاسلام  يهادهقان، قم: پژوهش



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه 105

 معاصر، ترجمه مهران مهاجر، تهران: انتشارت آگه.   یادب   هايهی)، دانشنامه نظر1393(، مایرناریا ک،یمکار

آژنـد، تهـران: انتشـارات   عقـوبیترجمـه    ،یشناسـ  ییبـایفلسفه هنر و ز)،  1385(جان؛ اسکراتن، راجر،    هاسپرز،
 .دانشگاه تهران

 .تهران: نشر هرمس ن،یرام یهنر، ترجمه عل  یستیچ)،  1393(اسوالد،  نگ،یهنفل
دانـش  یفرهنگـ یو همکاران، تهران، موسسه علمـ نیرام  یگستر، ترجمه علدانشنامه دانش،  )1389(ن،یهرس  هو،یی

 .18گستر، ج
Becker, H.S, (1982), Art Worlds, Pub; University of California Press. 
Bell, Clive, (1914), Art, pub; Chatto & Windus, London. 
Harrison, Charles & Paul, Wood, (Eds), (1996), Art in Theory. Oxford, UK: Blackwell. 
Lucie-Smith, Edward, (1995), Pop Art, Vol; World of art, edited by Nikos, Stangos, London: 

Thames and Hudson. 
Reed, Christopher, (1995), Postmodernism and Art of Identity: In Concepts of modern art: 

from fauvism to postmodernism, 3rd ed, expanded and updated, Vol; World of art, edited 
by Nikos, Stangos, London: Thames and Hudson. 

Weitz, Morris, (1956), “The Role of Theory in Aesthetics”, Journal of Aesthetics and art 
Criticism, No.15, pp: 27-35. 

 
 


	004-1131
	04-1131
	مقدمه و بیان مسئله
	مبانی نظری
	معناشناسی هنر
	1. تعاریف ذات‌گرایانه از هنر
	1ـ1.هنر به مثابه تقلید و بازنمایی
	1ـ2. هنر یعنی بیانگری یا فرانمایی
	1ـ3. اصالت شکل

	2. تعاریف غیرذات‌گرایانه از هنر
	2ـ 1. تعریف نوویتگنشتاینی
	2ـ2. تعریف روندی یا نهادی

	3ـ 2. تعریف کارکردگرایانه
	3. ارزیابی و جمع‌بندی
	4. تعریف مختار از هنر
	4ـ1. سنخ‌شناسی مفهوم هنر

	4ـ1ـ1. مفهوم هنر و نسبت آن با معقولات
	4ـ1ـ2. حقیقت اعتباری مفهوم هنر
	4ـ 2. تعریف نهایی با تکیه بر ساحت اعتبار و  ادراکات اعتباری
	4ـ2ـ1. نقش ادراکات اعتباری در شکل‌گیری نظامات معنایی و ساختارهای اجتماعی

	4ـ2ـ2. لزوم تحلیل معنا و ارزش‌ هنری در چارچوب ساختار و اعتبارات اجتماعیِ هنر
	4ـ2ـ3. پیشنهاد مؤلفه‌های معناشناختی هنر، مبتنی بر داده‌های گذشته
	1. نسبت انقلاب با قید اسلامیت
	2ـ هنر در ساحت انقلاب اسلامی: شأن وابسته و تعامل متقابل
	1ـ2. اصول مفروض مبتنی بر داده‌های بخش قبل
	2ـ2. تحلیل نسبت هنر و انقلاب

	نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
	پی نوشت‌ها
	فهرست منابع

	04.pdf
	مقدمه و بیان مسئله




